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اشاره 5 

شیرازی  می‌شود؛  دیگری  شیراز  شیراز،   ،1387 اردیبهشت  یازده 
و  مهر  از  لبالب  انقلابی،  نشاط  و  شور  از  لبریز  جمعیت،  از  مملو 

محبتی بی‌دریغ، و سرشار از معرفت و بصیرتی بی‌مانند.
یازده اردیبهشت 1387، شیراز، میزبانِ بیست‌وچهارمین سفرِ استانی 
رهبر معظّم انقلاب ‌می‌شود؛ میزبانِ سفرِ نهُ‌روزة ایشان به استان فارس.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این روز، بعد از استقبالِ ازخاطرنرفتنیِ 
مردم و عبور از مسیر استقبال مردمی )که ساعاتی به درازا کشید(،  با 

حضور در ورزشگاه حافظیه برای مردم سخنرانی می‌کنند.  
رهبر انقلاب در این سخنرانی، بعد از شکر خداوند به‌خاطرِ توفیق 
برجستگی‌ها و  از  برخی  از ذکرِ  بعد  و  زیارت مردم عزیز شیراز، 
خصوصیات استان فارس و مردم آن، بحثی مهم را دربارة انقلاب 
به  »نگاهی کلان  موضوعِ  با  بحثی  مطرح‌ ‌می‌کنند؛  ایران  اسلامی 

انقلاب اسلامی«: 
ما با گذشت نزدیک به سی سال از حادثة انقلاب اسلامی، 
جا دارد که یک نگاه کلان و یک نگاه فراگیر به این حادثه 

بیندازیم.87/2/11
و از ضرورت و چراییِ نگاه‌کردنِ‌کلان به انقلاب اسلامی می‌گویند.
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سه روز بعد از این سخنرانی، مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و 
دانشجویان دانشگاه‌های شیراز، بار دیگر به این موضوع مهم اشاره 
می‌کنند. این دیدار، همانند دیدار روز اول با عموم مردم، دیدار بسیار 
پرشوری‌ست که به دلیل ‌جمعیت بسیار زیاد اساتید و دانشجویان، 

در فضای باز صورت گرفته است، در زمین چمن دانشگاه شیراز. 
به شما عزیزان عرض کنم،  اینجا می‌خواهم  من  آنچه که 
اول در  باب آن مطلبی‌ست که در روز  اندکی تفصیل در 
جمع عمومی مردم گفتم؛ و آن، نگاه کلان و جمع‌بندی‌شدة 

به انقلاب است.87/2/14
و این‌بار موضوع را شرح و بسط بیشتری می‌دهند. و در سخنرانی‌های 
دیگری که در امتداد سفر داشته‌اند، اشاراتی به همین بحث می‌کنند. 

* * *
گفتارِ »نگاهی کلان به انقلاب اسلامی« گفتاری‌ست که شاکلۀ آن، 
از تجمیع دو سخنرانی رهبر انقلاب در سفر اردیبهشت‌ سال 87 به 
استان فارس شکل گرفته. سال 87، سالی‌ست که سی سال از انقلاب 
اسلامی سپری شده و ملت ایران در آستانة ورود به دهة چهارم انقلاب 

هستند. که این مطلب، در انتخاب چنین موضوعی، بی‌تأثیر نبوده.
تحلیل کلان انقلاب اسلامی، موضوعی‌ست که مقام معظّم رهبری 
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به‌صورت گذرا، در سال‌های مختلف به آن اشاره کرده‌اند؛ اما در سفر 
سال 87 به استان فارس این موضوع را مفصّل و مبسوط بیان کرده‌اند، 

که این گفتار، از گرد‌هم آمدن آن بیانات تشکیل شده است.  
با توجه  بیاناتی هستند که  برخی از قسمت‌های این دو سخنرانی، 
برای  شده‌اند.  بیان  جلسه،  در  حاضر  مخاطبان  و  مستمعان  به 
تا  شده  صرف‌نظر  بخش‌ها  این  از  گفتار،  محتوای  یکدست‌شدنِ 
بهتر  بیان کرده‌اند،   این سخنرانی‌ها  در  ایشان  که  مهمی  موضوعِ 

منتقل شود. قسمت‌های حذف‌شده، با نشان )..( مشخص شده‌اند.
در خلال متن، بیاناتی نیز با رنگ خاکستری آمده‌اند. اینها بیاناتی 
هستند مرتبط با موضوع بحث، که رهبر انقلاب در دیگر دیدارهایی 

که در سفر به استان فارس داشته‌اند، بیان کرده‌اند.
* * *

از دو گفتار »عصر  بعد  اسلامی«،  انقلاب  به  »نگاهی کلان  گفتار 
سومین  اسلامی«،  انقلاب  تاریخ  از  »فشرده‌ای  و  اسلامی«  انقلاب 
گفتار از مجموعه‌گفتارهای صهباست که با موضوع انقلاب اسلامی 

منتشر می‌شود.
بهمن‌ماه 1395





بسم‌ الله ‌الرّحمن ‌الرّحیم
..در تاریخ کشور ما، هرچه که نگاه می‌کنیم و هرچه عقب می‌رویم، 

هیچ نمونة دیگری برای انقلاب اسلامی پیدا نمی‌کنیم. 
من این را یک‌قدری روشن کنم. در طول تاریخ، همیشه در کشور 
ما جابه‌جایی قدرت به‌وسیلة قدرت‌طلبانِ نظامی و با لشکرکشی و 
رویارویی قدرت‌ها با یکدیگر، یا با چیزی که امروز به آن کودتا 
کشور  این  در  متعددی  سلسله‌های  است.  بوده  همراه  می‌گویند 
آمده‌اند و رفته‌اند، اما در هیچ‌کدام از این نقل‌و‌انتقال‌ها، مردم هیچ 
دخالتی نداشته‌اند. فرض بفرمایید در همین شیراز شما و در استان 
فارس، سلسلة زندیه بر سر کار بود؛ بعد قاجاری‌ها آمدند و قدرت 
را از دست خاندان زند گرفتند. جنگ بین دو قدرت‌طلب، دو سپاه 

و دو نیروی نظامی بود؛ مردم نقشی نداشتند. 

بخش اول:بخش اول:  
دیدار با مردم شیراز )روز اول سفر به استان فارس(
11 اردیبهشت 1387
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 ـچه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، تا  در همة طول تاریخ کشور ما 
امروز ـ هرچه نگاه می‌کنیم، جابه‌جایی قدرت‌ها، همه ازهمین‌قبیل 
بوده است. فقط یک استثنا در دوران قدیم دارد که آن را عرض 
با  قدرت  جابه‌جایی  همیشه  مورد،  آن  غیر  در  و  کرد؛  خواهم 
لشکرکشی و با حملة نظامی و بدون دخالت مردم بوده است. مردم 
انگیزه‌ای نداشته‌اند؛ چه آنجایی که یک سلسله، قدرت را به یک 
سلسله  یک  درون  در  آنجایی که  چه  و  می‌داده،  دیگری  سلسلة 
از شیراز شما  را  مثالش  اگر  باز  بوده است. که  کشمکش قدرت 
بخواهم بزنم، در دوران قاجاریه و بعد از مرگ فتح‌علی ‌شاهِ قاجار، 
به ‌نام  فتح‌علی ‌شاه  بزرگ  پسرهای  از  یکی  شیراز،  همین  در 
حسین‌علی‌میرزا حاکم بود و حکومت را برای خودش می‌خواست. 
 ـکه نوة فتح‌علی ‌شاه بود ـ به پادشاهی رسیده  اما در تهران محمد شاه 

بود. جنگ شد! 
در همین بیرون دروازه‌های شهر شیراز، بین دو نیرو، جنگ اتفاق 
افتاد. البته مردم در این جنگ‌ها لگدمال می‌شدند؛ به آنها خسارت 
وارد می‌شد و مزرعه‌شان، مالشان، ملِکشان و جانشان تهدید می‌شد، 
تاریخ  طول  در  نمی‌کردند.  درگیری‌ها  این  در  دخالتی  هیچ  اما 

این‌طوری بوده است.
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آن‌هم  که  دارد،  وجود  استثنا  مورد  یک  فقط  کردم،  البته عرض 
و  است.  افسانه‌ها مخلوط  با  و  است  تردید  مورد  تاریخی  ازلحاظِ 
آن داستان »کاوة آهنگر« است؛ که می‌گویند این آهنگر به کمک 

مردم حرکت کرد و سلطنت »ضحاک ماردوش« را از بین برد.1
اگر واقعیت داشته باشد و راست باشد، در تاریخ همین یک مورد است 
و دیگر نمونه‌ای ندارد. البته در تاریخی که اروپایی‌ها برای کشور ما 
از دوران پهلوی به این‌طرف نوشته‌اند، اسمی از فریدون و ضحاک 
و کاوة آهنگر وجود ندارد! آنها طور دیگری تاریخ را نوشته‌اند که 

حالا آن مقولة دیگری‌ست و وارد آن نمی‌خواهیم بشویم.
انقلاب اسلامی که بزرگ‌ترین تغییر و تحول قدرت در طول تاریخ 
به حکومت مردمی  بود و اساس سلطنت و حکومت فردی را  ما 

تبدیل کرد، با نیروی مردم انجام گرفت. 
اینجا دیگر رویارویی دو قدرت و جنگ قدرت و این ‌حرف‌ها نبود. 
مردم آمدند و وارد عرصه شدند، و روحانیت هم پیشگام و پیشتازشان 
واقع شد. مردم بودند که با قدرت عظیم و خدایىِ خود توانستند 
قدرت را از دست خودکامگان و پادشاهان و طاغوت‌ها و مستبدانِ 
فردگرا خارج کنند و به دست مردم بدهند. حکومت شد مردمی. 

1. حکیم ابوالقاسم فردوسی در یک چهارمِِ ابتدایی کتاب شاهنامه، داستان کاملِِ کاوة آهنگر را 
در میان ماجراهای ضحاک و فریدون بیان کرده است. 
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تاآنجایی‌که ما شناختیم و فهمیدیم، این تنها حادثه‌ای‌ست که در 
طول تاریخِ کشور ما اتفاق افتاده است. خب، این حادثه، شایستة آن 

است که از ابعاد گوناگون مورد توجه و مورد عنایت قرار بگیرد. 
من امروز عرض می‌کنم، ما با گذشت نزدیک به سی سال از حادثة 
انقلاب اسلامی، جا دارد که یک نگاه کلان و یک نگاه فراگیر 
به این حادثه بیندازیم. نگاه‌های جزئی، نگاه به حوادثِ میانة راه و 
نگاه به افت‌و‌خیزها، خیلی گویا نیست؛ باید نگاهِ کلان و فراگیر به 
 ـکه البته بسیاری از مردم خود ما، برجستگان خود  انقلاب اسلامی 
ما و بیگانگان، این‌گونه کلان نگاه کرده‌اند ـ در سطح افکار عمومی 

زنده بشود و به آن توجه پیدا بشود.
دید؛ یکی  باید در کنار هم  را  عالم چند عنصر  در همة حوادث 
نگاه به عوامل اوَلی، یعنی عوامل بالادستی حادثه است: انگیزه‌ها، 
جغرافیای  و  جغرافیایی  زمینه‌های  تاریخی،  زمینه‌های  هدف‌ها، 

سیاسی. اینها چیزهایی‌ست که در شناخت حادثه تأثیر دارد. 
در حادثة انقلاب ما، آن عنصر اول عبارت است از همان ایمان مردم، 
 ـکه در مشروطیت  مبارزات آزادی‌خواهانه و جرقه‌های این مبارزات 
و در تحریم تنباکو به‌وسیلة میرزای شیرازی و در نهضت ملی‌شدن 
تاریخی  زمینه‌های  این  دیگر،  و در حوادث گوناگون  صنعت نفت 
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وجود پیدا کرد ـ و بیداری روحانیت مبارز، و شخص امام بزرگوار که 
از این زمینه‌ها بهترین استفاده را کرد و این حرکت به راه افتاد. این، 

آن پیش‌زمینه است.
عنصر  است.  صاحبِ حادثه  و  میدان‌دار  به  نگاه‌کردن  دوم  عنصر 

میان‌دار و میدان‌دار در این حادثه، مردم بودند؛ مردم! 
انقلاب اسلامی را، مردم رقم زدند.  تاریخىِ  حادثة عظیمِ بی‌نظیرِ 
 ـکه متأسفانه امروز  انکار نقش مردم و بی‌اعتنایی به حضور مردمی 
می‌کند ـ  مشاهده  انسان  شبه‌روشنفکرانه،  نگاه‌های  از  بعضی  در 
خطاست. وقتی مردم به یک‌سمتی گرایش پیدا می‌کنند، کسانی که 
از این گرایش خود را منتفع نمی‌بینند، اسمش را می‌گذارند حرکت 

پوپولیستی و حرکت عوام‌گرایی! این خطاست. 
 ـکه متکی  انقلاب را همین اراده‌های مردمی و همین حضور مردمی 
برساند.  پیروزی  به  و  بیاورد  به‌وجود  توانست  بود ـ  آنها  ایمان  به 
ملت ایران با ایمانش، با احساساتش، با غرور ملی‌اش، با افتخار به 
گذشتة تاریخی و مواریث عظیم فرهنگی‌اش، توانست این حرکت 
 ـکه از هرکسی که سؤال  عظیم را به‌وجود بیاورد. هدف ملت ایران 
می‌کردیم، به زبان‌های گوناگون این هدف را می‌گفت ـ این بود 

که بتواند در سایة اسلام، استقلال و آزادی به‌‌دست بیاورد. 
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این شعار »استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« که در دوران انقلاب 
مردم  را می‌خواستند.  این  مردم  و  بود  مردم  بود، حرفِ دل  رایج 
این عظمت، حُکامش و زمامدارانش،  با  این کشورِ  می‌دیدند که 
و  مستکبرند  قدرت‌های  تابع  و  بیگانه  تابع  ندارند؛  استقلالِ رأی 
طوق1ِ اطاعتِ آنها را به گردن انداخته‌اند. درمقابلِ آنها ضعیف و 
غیرِ مستقل، اما نسبت به مردم خودشان سخت‌گیر، متُفرعن2 و با آنها 
با فشار و سخت‌گیری و زور رفتار می‌کردند! شلاق را بر گُردة این 

مردم می‌کوبیدند و به آنها اجازة انتخاب نمی‌دادند. 
هرگز  اسلامی،  انقلاب  از  قبل  تا  و  مشروطیت  سال‌های  در طول 
پای  به  با معرفت،  و  با رغبت،  با شوق،  مردم،  این  که  نیفتاد  اتفاق 
صندوق رأی بروند و کسی را انتخاب کنند. انتخاب معنی نداشت؛ 
حکومت، حکومت موروثی؛ مسئولان و زمامداران، سفارش‌شدة 
مشروطیت  از  شورا  مجلس  به ‌نام  که  مجلسی  بیگانه؛  قدرت‌های 

به‌وجود آمده بود، مجلس دست‌نشانده و غیرِ منتخبِ مردم! 
مجموعة  این  که  بودند  تصمیم‌هایی  دستخوش  و  اسیر  هم  مردم 
غیرِ مسئول و غیرِ متعهد برای آنها می‌گرفتند. مردم خواستند استقلال 
به‌دست بیاورند، آزادی داشته باشند، عزت ملی‌شان را تأمین کنند، 

1. ریسمانی که دورِِ گردن پیچانده می شود. 
2. مانند فرعون متکبر و ستمکار بودن
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سعادت و رفاه دنیوی، و سربلندی معنوی و اخُروی را به‌دست بیاورند. 
این آرزوی مردم بود و وارد این میدان شدند. این‌هم عنصر دوم.

عنصر سوم در هر حادثه‌ای، عوامل معارض و مزاحم با آن حادثه یا 
با آن حرکت است که هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند. 

عنصر  اول،  از  است؛  همین‌طور  هم  اسلامی  انقلاب  ماجرای  در 
معارض وجود داشت. این معنایش این است که ملت ایران، استقلال 
و آزادی را با سعی و تلاشِ خود به دست می‌آورَد؛ اما هزینة آن را 

هم باید بپردازد و می‌پردازد. 
عزت ملی هزینه دارد؛ هیچ کشوری بدون دادن هزینۀ لازم، به عزت 
ملی، به استقلال ملی و به هویت برتر خود، دست پیدا نمی‏کند؛ باید 
هزینه‏اش را پرداخت. ملت ما این هزینه را پرداخته است و بازهم 

خواهد پرداخت.۱۳۸۷/۲/۱5
هر انسانی که بخواهد برای آن چیزی که به‌دنبال آن هست، هزینه‌ای 
به آن هدف نخواهد  نپردازد و زحمتی را بر دوش نگیرد، هرگز 
به  انسان  هرگز  نرفتن،  خطر  و  تلاش  دنبال  و ‌به  نشستن  با  رسید. 
آرزوهایش نمی‌رسد. ملت‌ها هم همین‌طورند. آن ملتی به عزت و 
سربلندی دست پیدا می‌کند که با شجاعت وارد میدان بشود، کار 
را تعقیب کند و هزینه‌های آن را هم با رشادت تمام بپردازد. و ملت 
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ایران این کار را کرد. هزینه‌ای که ملت ایران پرداخت کرد، هشت 
سال جنگ تحمیلی بود. این هزینة استقلال‌طلبی و آزادی‌طلبی و 
عزت‌طلبی ملت ایران بود. ملت ایران آن را پرداخت کرد و خم به 

ابرو نیاورد. 
به  هزینة دست‌یافتن  این  تحمل کرد، چون  را  سال جنگ  هشت 

استقلالِ ملت و قدرت ملی و افتخار ملی بود. 
قربانیان تروریسم کور دهة شصت در این کشور، هزینة دیگری بود 

که ملت ایران پرداخت کرد. 
از اول انقلاب تا امروز، تحریم‌های اقتصادی و محاصرة اقتصادی که 
بر ملت ما تحمیل کرده‌اند، هزینه‌هایی بود که ملت ایران پرداخت 
کرد. همین حالا که من با شما صحبت می‌کنم، دو سال است که 
را  ایران  ملت  ما  که  می‌کنند  تهدید  مرتب  استکباری  قدرت‌های 
تحریم می‌کنیم و محاصره می‌کنیم. انگار تا حالا این کار را نکرده‌اند!

خود،  سیاسی  توان  همة  با  استعماری  و  سرمایه‌داری  اردوگاه 
تبلیغاتی  با همة شبکه‌های  اقتصادی خود و  با همة قدرت مالی و 
به  وادار  را  ایران  ملت  بتواند  شاید  تا  می‌آورد  فشار  دارد  خود، 
هسته‌ای   ـحق  هسته‌ای  حق  از  نه‌فقط  بکند؛  تسلیم  و  عقب‌نشینی 
یکی از حقوق ملت ایران است ـ بلکه می‌خواهند ملت ایران را از 
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حقِ عزتش، از حقِ استقلالش، از حقِ قدرت تصمیم‌گیری‌اش و از 
حقِ پیشرفت علمی‌اش، وادار به عقب‌نشینی کنند. 

ملت ایران امروز در جادة پیشرفت علمی و پیشرفت فناوری افتاده 
را در دوران طاغوت‌ها،  قرن عقب‌افتادگی خود  و می‌خواهد دو 
 ـکه در  جبران کند. اینها دستپاچه شده‌اند و نمی‌خواهند ملت ایران 
این نقطة حساس دنیا قرار گرفته است و به‌عنوان پرچم‌دار اسلام 
شناخته شده ـ به این توفیقات دست پیدا کند. لذا فشار می‌آورند. اما 

ملت ایران ایستاده است.
من خطاب به این ابرقدرت‏ها و عُمّال آنها که چشم‌هایشان را می‏بندند، 
واقعیات را نمی‏بینند و دهان‌هایشان را باز می‏کنند به تهدیدکردن 
به  وادار  را  ایران  تهدید، ملت  آنها می‏گویم؛  به  و عربده‌کشیدن، 
عقب‏نشینی نمی‏کند. تهدید نمی‏تواند ملت ما را از این راهی که 
در پیش گرفته است، منصرف بکند: راه به‌سوی کمال، راه به‌سوی 
عزت کامل، راه به‌سوی استقلال کامل، راه به‌سوی پیاده‌شدن کامل 
ارکان دین در این کشور که اسلام عزیز بتواند همۀ مشکلات ما را 
برطرف بکند. این راهی‌ست که ملت ایران در پیش گرفته و از این 
راه منصرف نخواهد شد. دشمن نمی‏تواند با تهدید کاری بکند.۱۳۸۷/۲/۱5 
اقتصادی  محاصرة  می‌کنیم،  تحریم  را  شما  که  می‌کنند  تهدید 
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 ـگاهی شدیدتر،  می‌کنیم. خب، در این سی سالی که ملت ایران را 
گاهی ضعیف‌تر ـ محاصرة اقتصادی کردید، چه کسی ضرر کرد؟! 
به نفع پیشرفت خودمان  از تحریم  ابداً! ما  ایران ضرر کرد؟!  ملت 

استفاده کردیم. 
یک روزی بود که ما احتیاج به ابزارهای نظامی داشتیم؛ ساده‌ترین 
ابزار نظامی را به ما نمی‌فروختند، می‌گفتند: تحریم! ما توانستیم از این 
تحریم استفاده کنیم. امروز ملت ایران توانایی‌هایی به دست آورده 
که همان تحریم‌کنندگان دیروز، امروز دست و پا می‌زنند که ملت 
این  تبدیل می‌شود! خب،  منطقه  نظامی  اول  به قدرت  دارد  ایران 
بر اثر تحریم شما بود. این تحریم به ما ضرر نزد؛ ما از این تهدید 

توانستیم یک فرصت به‌وجود بیاوریم. امروز هم همین‌طور است. 
ما از تحریم غرب نمی‌ترسیم. ملت ایران به حول و قوة الهی درمقابلِ 
از خود  اقتصادی‌ای، آن‌چنان تلاشی  هر محاصرة  و  تحریمی  هر 
نشان خواهد داد که پیشرفت او را مضاعف و چند برابر خواهد کرد.

و  انگیزه‌ها و زمینه‌ها  به  نگاه  انقلاب، یعنی  به  نگاه کلان  این‌طور 
به عاملِ محوری  انقلاب و تشکیل نظام، و نگاه  بالادستی  عوامل 
انقلاب یعنی مردم و ایمان دینی آنها، و نگاه به هزینه‌ها، این‌طور 
نگاه‌کردن به انقلاب موجب می‌شود که ما در هر شأنی که هستیم 
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اهمیت  خیلی  کوچک،  و  جزئی  مسائل  به  هستیم،  که  هرجا  در 
ندهیم؛ نگاه کنیم به عظمت انقلاب و حرکت عمومی انقلاب، که 
بحمدالله در طول این سی سال، با قدرت و قوّت ادامه داشته است 
و ملت ایران هر روز بهتر از گذشته به‌پیش حرکت کرده، بااینکه 

توطئه‌ها و تلاش دشمن هم بیشتر شده.
آرمان  اعلام  با  اسلامی  جمهوری  نظام  گفته‌ایم،  را  این  بارها 
عدالت‌خواهی در سطح بین‌الملل، قهراً دشمنانی برای خود تدارك 
دیده. همۀ كسانی كه در سطح تعاملات جهانی معتقد به سلطه و 
زورگویی و تجاوزند، با شعار عدالت‌طلبی از سوی نظام جمهوری 
اسلامی معارضند، مخالفند، عصبانی‌اند؛ همچنانی كه با شعار استقلال 
ملی، دشمنانی در مقابل ما صف‌آرایی میك‌نند. همۀ انحصارطلبان، 
همۀ جهان‌خواران، همۀ آنهایی كه دستشان به ناحق و ناروا در سفرۀ 
منابع مادی این كشور دراز بوده و چپاول میك‌ردند، وقتیك‌ه این 
قطع  را  بیگانگان  ایادی  نفوذ  و  استقلال،  اعلام  ملت  این  و  كشور 
میك‌ند، طبیعتاً صف‌آرایی میك‌نند. نباید تصور كرد دشمنیِ دشمنان 
به خاطر این است كه فلان موضع‌گیری را دولت جمهوری اسلامی 
یا فلان مسئول كشور انجام داده. مسئله، مسئلۀ اصل نظام و ساخت 

امام است.۱۳۸۷/۲/۱۴ نظام است؛ مسئله، مسئلۀ شعارهای اصولی نظام و 
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..امروز خوشبختانه ملت ایران با گذر از بخش‌های مهمی و با پرداختن 
 ـاما ملت ایران با شوق و رغبت و  هزینه‌هایی که سنگین هم بوده است 
با رشادتِ تمام، این هزینه‌ها را پرداخته است ـ  توانسته گذرگاه‌های 
زیادی را طی کند، راه دشواری را پشت سر بگذارد، و خود را به این 

نقطه‌ای که امروز هستیم، بحمدالله برساند. 
با عزم راسخ خود، با همت  اما این هنوز اوایل راه است. ملت ما 
جوانان خود، با این استعدادی که متراکم در نیروهای انسانی ماست، 
با  ان‌شاءالله  برساند و  پایان  به  را  این راه  توانست  ان‌شاءالله خواهد 

راهکارهای عملی خواهد رساند. 
ملت ایران احساس هویت می‌کند؛ هویت اسلامی که هویت ایرانی 
هم نشأت‌گرفتۀ از همین هویت اسلامی‌ست. احساس می‌کند که 
ملت  این  بایستی  که  گمشده‌ای‌ست  هویت  همان  اسلامی  ایران 
دوباره آن را به‌دست بیاورد و بر اساس او، آرمان‌های خود را معین 
این  دهد.  را شکل  مجاهدت خود  و  و تلاش  کند  برنامه‌ریزی  و 
کاری‌ست که ملت ما به خوبی انجام داده است و دارد انجام می‌دهد. 
من این آیه‌های یأسی را که بعضی پی‌در‌پی تکرار می‌کنند، مطلقاً 
قبول ندارم و آنها را انکار می‌کنم. من با اطلاع از مسائل گوناگون 
کشور بزرگ و ملت عظیم‌الشّأنمان، باِلعَیان می‌بینم که این ملت و 
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جوانان این ملت با گذشت زمان و تقریباً سه دهه از آغاز پیروزی 
انقلاب، نسبت به مبانی انقلاب عمیق‌تر، پخته‌تر و مجرب‌تر شده‌اند.

شور انقلابی مثل یک شعله‌ای‌ست که بلند می‌شود، ممکن است این 
شعله فرو بنشیند؛ اما آن هیزم‌های محکمی که با این شعله توانسته 
است آتش بگیرد و خود را به سمت مشتعل شدن و برافروخته‌شدن 
و گداخته‌شدن پیش ببرد، تأثیرشان از آن شعله بیشتر است. شعله فرو 
می‌نشیند، اما آتش‌های ماندگار  ـکه برکت هم از آن آتش‌های ماندگار 

می‌شود.۱۳۸۷/۲/۱6 بیشتر  روز به‌ روز  می‌آید ـ  به‌وجود  ملت  یک  برای 
نکات  هستم،  استان  این  در  که  روزهایی  در  من  زمینه  این  در 
عرض  مردم  به  متناسب  جلساتِ  در  را  مختلفش  گوشه‌های  و 

خواهم کرد.
مهمان‌دوست،  باوفا،  مهربان،  باذوق،  عزیز،  مردم  شما  از  من 
از  بسیاری  بحمدالله  می‌کنم.  تشکر  خوش‌لهجه،  و  خوش‌اخلاق 
خصوصیات شیوای ملت ایران در شما مردم عزیز شیراز و مردم استان 
فارس وجود دارد. خدا را شکر می‌کنیم که خدای متعال بحمدالله به 
شما نشاط داده است؛ روزبه‌روز این نشاط افزون باد! از خدای متعال 

توفیقات شما را مسئلت می‌کنم. 
و السّلام علكيم و رحمـ÷ الله و بركاته
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بسم‏ الله الرّحمن الرّحیم
جلسۀ بسیار شیرین و زیبا و دلنشینی‌ست؛ اولاً در محیط دانشگاه، 
آن‌هم در شیراز. شیراز خودش در طول تاریخ تا امروز دارالعلم بوده 
است. دانشگاه در شیراز، یعنی دارالعلمی در دارالعلم؛ پایگاهی در 
متنوع دانشجویی که در  پایگاه. علاوه بر این، مجموعۀ  قلب یک 
اینجا تشریف دارید و همچنین گروهی از اساتید محترم که در جمع 
شما تشریف دارند، جلسه را تبدیل کردید به یک عرصۀ علمی و 
اجتماعی و سیاسی به‌معنایِ درست و خوب. بنده هم در جلسات 
 ـمخصوصاً جوان‌های دانشجو ـ و در این فضای جوانی و  جوان‌ها 
احساس جوانی، احساس جوانی می‌کنم. همۀ پیرها همین‌جورند؛ در 
محیط جوان، احساس جوان‌بودن و بانشاط‌بودن می‌کنند. بنابراین 
 ـچه نخبگان، چه نمایندگان  من از شنیدن سخنان عزیزان دانشجو 

بخش دوم:بخش دوم:  
دیدار با دانشجویان و اساتید شیراز )روز چهارم سفر به استان فارس(
14 اردیبهشت 1387
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تشکل‌ها ـ به‌هیچ‌وجه خسته و ملول نمی‌شوم، از گفتن با شما هم 
باز  این است که فضای  این جلسه دارد  تنها عیبی که  همین‌طور. 
است و آفتاب گرم نیمة اردیبهشت شیراز تحملش قدری سخت 
است. من بااینکه در سایه نشسته‌ام، احساس می‌کنم هوا گرم است؛ 
چادر  که  عزیز  خانم‌های  به‌خصوص  هستید؛  آفتاب  در  که  شما 
می‌کند. متأذی  را  من  آنها،  گرمایِ  احساس  است،  سرشان  هم 

..آنچه كه من اينجا م‌يخواهم به شما عزيزان عرض كنم، اندىك 
تفصيل در باب آن مطلب‌ىست كه در روز اول، در جمع عمومى 
است.  انقلاب  به  نگاه كلان و جمع‏‌بند‌ىشدة  مردم گفتم؛ و آن، 
سال  سى  به  نزدكي  چهارميم،  دهة  در  ورود  آستانة  در  ما  چون 
مثل  حادثه  كي  به  نگاه  دورانى  ‌كيچنين  در  معمولاً  گذشته؛ 
حادثة عظيم انقلاب، كي نگاه همراه با قضاوت و داورى در مورد 

كاركردهاست. 
اگرچه در س‌ىسالگى، انقلاب هنوز در عنفوان1 جوان‌ىست؛ در اين 
 ـنيروى انقلاب خيلى زياد است بحمدالله، مخصوصاً  شك نيست 
اين انقلاب ـ لكن درعينِ‌حال در دورة سىساله، وقتى انسان نگاه 
مك‌يند، كي داور‏ىاى نسبت به عملكرد و توفيق و كارآمدى براى 

1. ابتدای هر چیز
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انسان پيش م‏ىآيد. ما در اين داورى بايد اشتباه نكنيم؛ و اين جز با 
كي نگاه كلان امكان‏پذير نيست. من مطالبى را در اين زمينه عرض 
مك‌ينم. البته دوست م‌يداشتم با تفصيل و جزئياتِ بيشتر بگويم، 
منتها وضع هوا و آفتاب و اینها،  كيمقدارى من را متُأِذّى1 مك‌يند 

كه بخواهم با تفصيل عرض كنم.
آنچه هم كه من عرض مك‌ينم، شما جوان‌هاى عزيز م‌يدانيد؛  بنده 
را هم م‌يشناسيد. من بارها هم گفته‏ام اين چيزهایى كه ما عرض 
مك‌ينيم، به‌معناى آيه نازلك‌ردن نيست. نه‌اينكه خيال كنيد حالا ما 
آنچه م‌يگویيم، وحى منُزَل است؛ نه! من نظرم را م‌يگويم، مايلم 

در محيط‌هاى دانشجویى اينها بحث شود. 
عمدة نظر من اين است كه بحث خواهد شد. 

حالا شايد من در پايان جلسه، كي جمع‏‌بندى كامل هم نكنم، با 
بكنيد؛ چه در تشكل‌ها، چه در  نيت كه جمع‏‌بندى را شما  همين 

مجموعه‏هاى دانشجویى، چه با خودتان.
اگر ما نگاه كلان به انقلاب و حادثة پديدآمدن جمهورى اسلامى 
بكنيم، جزئ‏ىنگر‏ىها نم‌يتواند ما را گمراه كند. گاهى جزئ‏ىنگرى 
و نگاه‌نكردن مسير مستمرِ از ابتدا تا انتها، انسان را گمراه مك‌يند؛ حتى 

1. اذیت دیده
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راه را گاهى آدم گم مك‌يند، هدف را گاهی انسان گم مك‌يند. 
نم‌يخواهيم بگویيم جزئ‏ىنگر نباشيم؛ چرا، نگرش به جزئيات، يعنى 
همان برنامه‏ريزى؛ اين را ما منكر نيستيم. برنامه‏ريزى، نگاه به فصول 

مختلف و بخش‌هاى مختلف، يعنى جزئ‏ىنگرى. 
ابَعاض1 موجب  م‌يخواهيم بگویيم اين نگاه به بخش‌ها و اجزا و 
نشود كه ما غافل بشويم از نگاه به كل. چون نگاه به كل، درس‏آموز 
است براى ما. چند تا حلقه براى اين بحث من در نظر گرفتم، كه 

اينها را عرض بكنم. 
حلقة اول اين است كه هدف انقلاب چه بود. 

هدف انقلاب عبارت بود از ساختن ايرانى با اين خصوصياتى كه 
عرض مك‌ينم: مستقل، آزاد، برخوردار از ثروت و امنيت، متدين و 
بهره‏مند از معنويت و اخلاق، پيشرو در مسابقة جامعة عظيم بشرى 
ازل؛  اول و  از  ك ه كي مسابقه‌ای‌ست  بقية دستاوردها  و  در علم 
بين آحاد بشر كي مسابقه است در دستاوردهاى بشرى، در علم 
پیشرو  این مسابقه  بقية خواسته‏ها و دستاوردهاى بشر ىـ در  و در 
باشد کشور، و برخوردار از آزادى با همة معانى آزادى. آزادى فقط 
آزادى اجتماعى نيست، اگرچه آزادى اجتماعى، ىكي از مصاديق 

1. پاره ها
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مهم آزاد‌ىست. هم آزادى اجتماعى موردِ نظر است، هم آزادى 
به‌معناى رهابودن و آسوده‌بودن و آزادبودن كشور از دست‏اندازى 
هم  مستقل  به‌ ظاهر  كشور  گاهى  آنها؛ك ه  استيلاى1  و  بيگانگان 
آزادی  آن  که  استبداد  از  آزادی  هم  است.  نفوذ  زير  اما  هست، 
اجتماعی‌ست که اول عرض کردیم، هم آزادیِ از تسلط بیگانه، که 
این آزادی دوم است، و هم آزادى معنوى، كه آن رستگارى انسان 
و تعالى اخلاقى انسان و عروج معنوى انسان است، كه هدف اعَلا‏، 
اين است. همة كارها مقدمه براى تكامل انسان و عروج انسانىست. 

اين بايد در جامعة اسلامى خود را نشان بدهد.
ايران با اين خصوصيات، مطلوب انقلاب بود. 

شما بپرسيد كه از كجاى انقلاب، اين خصوصيات درم‏ىآمد؟ كجا 
تدوين شد؟ 

من عرض مك‌ينم از كلمة اسلامى. اسلام اصلًا همين‏هاست. 
را  اسلام  مك‌يند،  تصور  اسلام  مورد  در  اين  از  غير  آنك‌سك‌ىه 
نشناخته. آنك‌سك‌ىه تصور مك‌يند اسلام فقط به جنبه‏هاى معنوى، 
 ـعبادت و زهد  آن‌هم با برداشت و تلقى خاص از جنبه‏هاى معنوى 
و ذكر و امثال اينها ـ م‌يپردازد، به دنياى مردم، به لذات مردم، به 

1. چیرگی، غلبه
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خواسته‏هاى بشرى مردم نم‌يپردازد؛ او اسلام را درست نشناخته.
هم  گفتيم؛  اين چيزهایك ىه  همة  نيست.  اين‌طورى  اسلام 
عدالت،   ـمثل  است  جامعه  دنيایى  مسائل  به  مربوط  آن چيزك ىه 
مثل امنيت، مثل رفاه، برخوردارى از ثروت، برخوردارى از آزادى 
 ـمثل  است  اخُروى  مسائل  به  مربوط  آنچهك ه  هم  استقلال ـ  و 
رستگارى، تقوا، پرهيزگارى، رشد اخلاقى، تكامل معنوى انسان ـ 

در كلمة اسلامى مندرج است.
آية قرآن به ما م‌يفرمايد كه »وَلوَ انََّ اهَلَ القُرى آمَنوا وَاتَّقَوا لفََتحَنا 
ماءِ وَالارَضِ«1 ايمان و تقوا كه باشد، بركات  عَليَهِم برََكاتٍ منَِ السَّ
فتوح  همان  آسمان،  بركات  شد.  خواهد  جارى  زمين  و  آسمان 
است،  تقََرُّب ال‏ ىالله  همان  اله‌ىست،  رحمت  همان  معنو‌ىست، 
همان استغفار ملائكة آسمان و حَمَلة عرش2 براى بندگان خدا در 
روى زمين است. بركات ارض، يعنى همة آنچه كه به زندگى زمينى 
انسان ارتباط پيدا مك‌يند؛ يعنى آزادى، يعنى رفاه، يعنى استقلال، 

يعنى امنيت، يعنى سِعِة رزق3، سلامت بدن و ازاين‌قبيل. 
اگر ايمان و تقوا باشد، هم آن بركات و هم اين بركات براى بشر 

1. سوره مبارکه اعراف/ آیه 96
2. حاملان عرش، حمل کنندگان عرش

3. گشادگی رزق
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وجود دارد. اين اسلام است. پس وقتك ىه گفتيم انقلاب اسلامى، 
معنايش اين است كه عرض شد.

شما مردم عزیز بدانید؛ راه نجات این ملت و همۀ ملت‌های امت 
اسلام از همۀ گرفتاریهایی که دارند، اسلام است؛ اسلام می‌تواند 
ما را نجات بدهد. در این سی سالی هم که از عمر انقلاب اسلامی 
می‌گذرد و نظام جمهوری اسلامی امروز در عنفوان جوانی و نشاط 
بیشتر  کرده‌ایم،  عمل  اسلام  به  دقیق‌تر  و  بهتر  که  هرجایی  است، 
موفق شدیم؛ اگر جایی موفق نشدیم، به‌خاطر این است که وظیفۀ 
اهداف  به  بدهیم،  انجام  اگر  ندادیم؛  انجام  با دقت  را  اسلامی‌مان 

خودمان خواهیم رسید.۱۳۸۷/۲/۱5 
ايرانى  م‌يخواستيم  بود؛  انقلاب  در  كه  بود  چيزى  اين  خب، 
بسازيم با اين خصوصيات. اين مطلب كي اضافه‏اى دارد و آن، 
اين است كه مسئله، فقط ايران هم نبود؛ ايران به‌عنوان كي الگو 
براى جوامع اسلامى در درجة اول، و همة جوامع بشرى در درجة 

بعد، مورد نظر بود.
يعنى   ـما  بسازيم  اين خصوصيات  با  را  اين جامعه  ما م‌يخواستيم 
بنده و  ايران؛ منظور، شخص  انقلابيون  ايران،  انقلاب  ايران،  ملت 
چند نفرِ ديگر نيست ـ و آن را بگذاريم جلوى چشم آحاد بشر و 
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امت اسلامى؛ بگويند اين است كه هم مطلوب اسلام است، و هم 
ميِسور1 مردم اين روزگار است. 

اما ميسور  اين مطلوب هست،  بله،  نباشد كه خيال كنند،  اين‌طور 
نيست! كه م‌يگفتند در دوران مبارزات نهضت اسلامى. بعضى از 
بيخود چرا  نيت‌هاى خوبى هم داشتند، م‌يگفتند: آقا!  كسانك ىه 
زحمت مك‌يشيد؟ فايده‏اى ندارد! بله، اين حرف‌هاى شما درست 

است، اما شدنى نيست! 
انقلاب م‌يخواست به همة كسانى كه در هر نقطه‏اى از دنياى اسلام 
هستند، نشان بدهد كه اين الگو تحققي‏افتنى و شدن‌ىست؛ اين‌هم 
نمونه‏اش. اين، آن چيزى بود كه به‌عنوان هدف انقلاب وجود داشت.

 اين هدف از اول بود. به شما عرض كنم كه امروز هم همين هدف 
هست، در آينده هم همين هدف خواهد بود؛ اين هدف ثابت است. 

اين حلقة اولِ بحث ما.
حلقة دوم بحث اين است كه اين هدف را انقلاب اسلامى داشت؛ 
ما در خلأ كه زندگى نمك‌ينيم، ما در كي واقعياتى داريم زندگى 
مك‌ينيم؛ اين واقعيات چقدر براى رسيدن به اين هدف‌ها كمك بود 

يا مزاحمت بود؟ 

1.  مقدور، ممکن
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نداشت، رسيدن  اگر مزاحم‌هایى كه حالا م‌يشمارم، وجود  يقيناً 
پنج سال،  اين هدف، زمان زيادى نم‌يخواست. شايد در طول  به 
ده سال، كي گروه متشكل قوى م‌يتوانستند اين اهداف را برآورده 
كنند؛ منتها در سر راه انسان موانع وجود دارد. اساساً همين وجود مانع 
است كه به تلاش انسان معنا و حقيقت معنوى م‌يبخشد و اسمش 
م‌يشود جهاد؛ والِّّا اگر مانع نبود، جهاد معنى نداشت. جهاد يعنى 
جِدّوجَهد1 همراه با زحمت و چالشِ با موانع. اين موانع چه بودند؟ ما 

دو نوع موانع داشتيم: ىكي موانع درونى، ىكي موانع بيرونى. 
موانع درونى يعنى چه چيزهایى؟ يعنى آن چيزهایك ىه در درون 
چه  مردممان،  آحاد  چه  تصميم‏گيران‌مان،   ـچه  انسان‌ها  ما  خود 
آنها  در  که  چیزهایی  انقلاب ـ  و  مبارزه  گودِ  از  بيرون  ناظرين 
درونى، ضعف‌هاست؛  موانع  درون‌ىست.  موانع  اينها  دارد؛  وجود 
ضعف‌هاى فكر‌ىست، ضعف‌هاى عقلان‌ىست، راحت‏طلب‌ىست، 

آسان‏گرای‌ىست، آسان‏پندار‌ىست.
یک چیزی را آسان‌پنداشتن اين گاهى اوقات خودش ىكي از موانع 
تحقق آن چيز است. بايد برآورد و تقويم نسبت به كار و مشكلات 
باشد. آسان‏پندارى هم  نزد كيبه واقع  يا لااقل  كار، مطابق با واقع 

1. سعی و کوشش
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مثل آسان‏گيرى و سهل‏انگار‌ىست؛ آن‌هم ىكي از موانع راه است. 
گريز از چالش هم ىكي از ضعف‌هاى درونى ماست. به گريز از 
چالش، به غلط م‌يگويند عافيت‏طلبى! عافيت‏طلبى چيز خوب‌ىست. 
العافيـ÷،  عافيت ىكي از بزرگ‌ترين نعمت‌هاى اله‌ىست؛ »يا وَلىَّ 

نيا وَ الاخِرَ×«1  نسَئلَكَُ العافيـ÷، عافيـ÷َ الدُّ
به‌معناى درست ‌عملك‌ردن،  نيست؛  پنجه‌نيفكندن  به‌معناى  عافيت 
به‌جا‌ قدم‌گذاشتن، به‌جا ضربت‌زدن و به‌جا عقبك‌شيدن است؛ این 

معنای عافیت است؛ عافيت از بلا، مثلِ عافيت از گناه. 
از  گريز  به  به غلط،  لكين  نيست؛  بدى  چيز  عافيت‏طلبى  بنابراين 
راحت‏طلبى،  همان  در واقع  يعنى  عافيت‏طلبى!  م‌يگويند  چالش 
براى  آماده‌نبودن  زشت و ناپسنددانستن،  را  مشكلات  با  مواجهة 

مواجهة با مشكلات. اينها ضعف‌هاى درونى ماست.
تربيت‌هاى  از  است  عبارت  درونى  ضعف‌هاى  از  ديگر  ىكي 
اجتماعىِ موجود و عادت‌هاى تاريخى، كه اينها در ما ملت ايران در 
آغاز انقلاب بود. شما جوان‌ها شايد از حالات روانى و تربيت‌هاى 
تاريخىِ ما در هنگامك‌ىه انقلاب پيروز شد، تصوير درستى نداشته 
باشيد. امروز ما م‏ىبينيم كه عنوان »ما م‌يتوانيم« در همه هست. واقعاً 

1.  اي خداي صاحب عافيت، از تو عافيت ميخواهیم، عافیت براي دنيا و آخرت.



 33 

هم اگر بگويند آقا شما م‌يتوانيد بزنيد روى دست صنعتگران پيشروِ 
دقيق‏ترين و ظريف‏ترين صنايع دنيا، شما م‌يگویيد بله؛ اگر همت 

كنيم، تلاش كنيم، م‌يتوانيم. 
واقعاً جوان دانشمندِ مسلمانِ در جمهورى اسلامى خودش را قادر بر 
هر كارى م‌يداند. اين در اول انقلاب اين‌طور نبود. تربيت‌هاى قبلى 
درست عكس اين بود. هر كارى كه مطرح م‌يشد، م‌يگفتند آقا ما 
كه نم‌يتوانيم! آقا فلان چيز را بسازيد، م‌يگفتند ما كه نم‌يتوانيم! 
با فلان شعار غلط در دنيا مقابله كنيم، م‌يگفتند آقا ما كه زورمان 

نم‌يرسد، ما كه نم‌يتوانيم! 
تربيت  آن  اين،  بود.  نم‌يتوانيم  ما  روز،  آن  امروز،  م‌يتوانيمِ  ما 

اخلاقى و تاريخىِ بازماندة از دوران گذشته است.
توسَر‌ىخورى، شنيدن زور، ديدن فسق در كسانى كه جامعه از آنها 
توقع عدالت و انصاف و طهارت و پايكزه‏دامنى دارد، عادت شده 
بود! يعنى اگر در دوران پيش از انقلاب، م‏ىآمدند به مردم م‌يگفتند 
 ـحالا شخص اول كه خود شاه بود،   آقا فلان مسئول عالى كشور 
يا وزرا يا مسئولين ـ فلان عياشى را كردند، فلان فسق را كردند، 
فلان عمل زشت و ناهنجار را انجام دادند؛ مردم تعجب نمك‌يردند. 

م‌يگفتند خب، هست ديگر؛ معلوم است! 
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يعنى عادت كرده بودند به اينكه مسئولانى را كه بايد پاك باشند 
و پا‌كدامن باشند، آلوده‏دامن و ناپاك ببينند. ما تعجب مك‌يرديم 
از اينكه در صدر اسلام چطور كي خليفة مست رفت براى مردم 
نماز صبح خواند! هم دربارة خليفه هست، هم دربارة ىكي از امُراى 
منصوب ازقبِلَِ كي خليفه. اين در تاريخ اسلام هست و معروف و 
مسلمّ هم هست. نماز صبح دو ركعت است؛ اما او چون سرِيكف 
بود، شش ركعت خواند! گفتند: آقا! نماز صبح را زيادى خواندى! 

گفت: بله، حالم خوش است؛ اگر بخواهى، بيشتر هم م‌يخوانم! 
اين در تاريخ بود. در آن زمان مردم م‌يديدند كه خليفه ‌كيچنين 
از  ب‏ىتفاوت  اما تحمل مك‌يردند و  انجام م‌يدهد،  فسقى را دارد 

مقابل اين قضيه م‌يگذشتند. 
از  قبل  تا  ماها  ك ه  طاغوت  دورة  در  بود.  همين‏طور  هم  ما  زمان 
پيروزى انقلاب با طاغوت مواجه بوديم ـ قضيه همين‏طور بود. مردم 
تعجب نمك‌يردند از اينكه پادشاه كشور اسلامى فسق كند، فجور 

كند، باده‏گسارى كند، كارهاى هرزه انجام دهد. 
شايد من قبلًا گفته باشم كه ىكي از علماى بزرگ تبريز كه مرد 
 ـاستاد پدر  بسيار دانشمند و عالمى بود و بنده هم او را ديده بودم 
ما بود ـ پيرمردى بود بسيار عالم، اما بسيار ساده! من ‌كيوقتى رفته 
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بودم تبريز، شاگردان و دوستانِ علاقه‏مند خود ايشان نقل مك‌يردند؛ 
م‌يگفتند ‌كيوقتى محمدرضا در دورة جوان‏ىاش آمده بود تبريز، 
رفته بود سراغ اين آقا. احترام كرده بود از اين آقا، رفته بود در آن 
مدرسه‏اى كه اين آقا تدريس مك‌يرده. بعد كه محمدرضا رفته بود، 
متُقّى هم بود، منتها ساده بود ـ  ك ه عالم هم بود،  اين آقاى عالم 
مجذوب شاه شده بود و از او تعريف مك‌يرد. دوستان گفته بودند: 
آقا! شما كه از اين شخص تعريف مك‌ينيد، اين مرد اين كارهاى 
 ـحالا كارهایى كه در نظر آن عالم، خيلى  خلاف را انجام م‌يدهد 

بزرگ بايد م‌ينمود ـ مثلًا او شراب م‌يخورد! 
گفته بود: خب، شاه است ديگر؛ م‌يخواهى شراب نخورد! 

گفته بودند: آقا! مثلًا قماربازى مك‌يند. 
گفته بود: شاه است ديگر؛ پس م‌يخواهى مثلًا چه بازى كند! 

عرف اين بود كه چون شاه است، چون وزير است، پس بايد بتواند 
فسقك ند، فجورك ند، ناپاىك از خودش نشان بدهد. اين جزو عاداتى 

بود كه در جامعة ما وجود داشت. 
درمقابلِ  كه  آن چيزهایی‌ست  اينها  درون‌ىست؛  موانع  همان  اينها 

رسيدن به كي هدف و مقصود والا، عايق ايجاد مك‌يند. 
خشم و شهوت‌هاى ب‏ىمهار و تربيت‌نشده، دلبستگى به عادات و عقايد 
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خرافىِ ميراثى، و بدفهميدن دستور دين، جزو ضعف‌هاى درون‌ىست.
مك‌يرديم؛  مبارزه  نم‌يفهميدند.  را  چيزها  از  خيلى  بعض‏ىها 
برافراشته  از  قبل  كه  پرچمى  »هر  كه  رواياتى  استناد  به  بعض‏ىها 
شدن پرچم حضرت مهدىارواحنافداه برافراشته شود، در آتش است« 
با مبارزه مخالف بودند! م‌يگفتند: آقا! شما قبل از مبارزة حضرت 
اين  خب،  كنيد؟  شروع  مبارزه  م‌يخواهيد  صاحب‏الزمانعجل‌الله‌فرجه 

پرچمِ مبارزه را كه بلند مك‌ينيد، در آتش است! 
معناى حديث را نم‌يفهميدند.  ‌كيعده‏اى از صدر اسلام، از زمان 
ائمهعليهم‏السلام كه شنيده بودند مهدى ظهور خواهد كرد و دنيا را پر 
از عدل و داد خواهد كرد، ادعاى مهد‏ىگرى مك‌يردند؛ بعضى بر 

خودشان هم امر مشُتبَه1 بود! 
بد نيست بدانيد هم در بن‏ىاميه ادعاى مهدويت بود، هم در بن‏ىعباس 
بود، هم در افراد ديگرى كه چه در زمان بن‏ىعباس و چه در زمان‌هاى 

بعد تا امروز وجود داشتند، ادعاى مهدويت وجود داشت. 
اين  است.  آتش  در  كند،  بلند  كسى  را  مهدويت  پرچمِ  اين  بله، 
معنايش اين نيست كه مردم با ظلم مبارزه نكنند، مردم براى تشيكل 
اين،  نكنند.  قيام  و  مبارزه  علوى  و  اسلامى  جامعة  و  الهى  جامعة 

1.  مبهم، نامعلوم
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بدفهميدن دين است. م‏ىبينيد اينها همه موانع درون‏ىاى بود كه بعد 
از آنكه انقلاب پيروز شد، ما ملت ايران با اين زمينه‏ها م‌يخواستيم 

كشور را به‌سمتِ آن اهداف ببريم. 
خب، اينها هركدامش كي مانع بود. البته اينها برطرف‌شدنى بود، 

نه‌اينكه برطرف‌شدنى نبود؛ خيل‏ىاش هم برطرف شد، با تبيين.
لذا در مبارزات اسلامى، تبيين خيلى نقش دارد. من اين را به شما 
جوانانى كه احساس مسئوليت مك‌ينيد، عرض مك‌ينم داخل پرانتز. 
تبيين خيلى اهميت دارد. در مبارزات اسلامى، در همه حال، تبيين 
 ـبيان واقعيت و رساندن واقعيت؛ تبليغ، بلَاغ ـ خيلى اهميت دارد و 

اين را نبايد از دست داد. 
تبيين  به  اعتقاد  بود.  تفكر ماركسيستى كه آن روز رایج  برخلافِ 
نداشتند. م‌يگفتند: مبارزه كي سنت است، تحقق خواهد يافت؛ چه 

شما بخواهيد، چه نخواهيد؛ چه بگویيد، چه نگویيد. 
در سال 49 كي جوانى از همين كسانى كه مشهدى بود، با ما هم 
آشنا بود، وابستة به ىكي از همين گروه‌كهایى بود كه آن روز تازه 
سر بلند كرده بودند، كمونيست بودند، گروه جنگل و امثال اينها. 
 كيجایى با من ملاقات كرد؛ شرح داد كه م‌يخواهيم اين كارها 
را بكنيم. من گفتم در اين زمينة اجتماعى كه نم‌يشود؛ ‌كيقدرى 
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با مردم صحبت كنيد، تبيين كنيد، حرف بزنيد، به مردم تفهيم كنيد 
روشِ  آن  گفت:  ب‏ىاعتنایى  كمال  با  بكنيد.  م‌يخواهيد  چهك‏ار 

اسلام‌ىست، آن روشِ اسلام‌ىست! 
و  است  تبيين  اسلامى  روش  است.  همين  اسلامى  روش  بله، 
اين  از  بسيارى  بر  اسلامى  انقلاب  كه  شد  موجب  تبيين‏ها  همين 

پيش‏زمينه‏هاى تاريخى و تربيت‌هاى غلط فائق بيايد و فائق آمد. 
البته در بعض‏ىاش هم هنوز فائق نيامديم، كه آن انگيزه‏هاى ديگرى 
جزو  اين  اين چيزها ـ  و  اسراف  و  مصرف‏گرایى  اين   ـمثل  دارد 
ميراث‌هاى ما از گذشته است و متأسفانه اين ميراث را نگه‌داشتيم. 
بايد اين جامة ناسازِ ب‏ىاندامِ زشت را از تنمان بيرون بياوريم، ما ملت 
ايران. ما خيلى مصرف‏زده هستيم، خیلی مصرف‌زده‌ایم؛ بايد اين را 
حلشّ كنيم. این را همه بايد دست‌به‌دست هم بدهند و اين قضيه را 

حل كنند. البته صدا و سيما هم نقش دارد بلاشك. 
ديگر  بيرونى، كه  عوامل  آن‏وقت  بود؛  درونى  عوامل  اينها  خب، 
از هدف‌هاى  يا  انقلاب  از  به‌نحوى  كه  همة كسانى  الِ ىماشاءالله! 

انقلاب متضرر م‌يشدند، اينها جلوى انقلاب ايستادند. 
 ‌كيعده‏اى  عدالت  از  م‌يشوند،  متضرر   ‌كيعده‏اى  امنيت  از 
متضرر   ‌كيعده‏اى  طاغوت  حاكميتِ  نفى  از  م‌يشوند،  متضرر 
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م‌يشوند، از نفى سلطة بيگانه  ‌كيجماعتى متضرر م‌يشوند، از نفى 
استبداد ‌ كيعده‏اى متضرر م‌يشوند. 

اينها توضيح لازم ندارد، شما م‌يدانيد چه کسانی از عدالت يا از 
استقلال يا از آزادى و امثال اينها متضرر م‌يشوند. 

اينها همه درمقابلِ انقلاب صفك‌شيده‏اند. تا الان هم اين صفكِ‏شى 
اول  سال  نيست ـ  يادتان  جوان‌ها   ـشما  انقلاب  اولِ  دارد.  ادامه 
كانون‌هاى  قوميت،  با شعار  چهارگوشة كشور،  تقريباً  در  انقلاب 
در  كردستان،  در  بلوچستان،  در  آمد.  به‌وجود  درگيرى  و  جنگ 

تركمن‏صحرا، در نقاط مختلف؛ با بهانة قوميت. 
با  و  اسلام  با  هيچك‌دامش  اقوام  اين  م‌يديدند  م‌يرفتند،  دنبالش 

انقلاب اسلامى مسئله‏اى ندارند. 
و  بودم  تبعيد  آنجا  بودم.  كرده  زندگى  بلوچستان  در  خودم  من 
كوچ‌كترين  انقلاب  با  اينها  م‌يدانستم  م‌يشناختم.  را  بلوچ‌ها 
و  استفاده  كي  با  و  بلوچ  به ‌نام   ‌كيعده‏اى  اما  ندارند؛  مسئله‏اى 
ترفندى، با انقلاب درافتادند. عين همين قضيه در مورد كردستان 
بود. عين همين قضيه در موردِ تركمن‏صحرا بود. بعد تحركيات اينها 

روشن شد، معلوم شد كه از كجا تحركي م‌يشوند. 
خب، اينها موانعى بودند كه جلو راه انقلاب را م‌يگرفتند. اين‌طور 
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نبود كه اين اتومبيل در جادة آسفالته بتواند درست حركت كند.
بود  خودِ ماها  تنافس‌هاى1 درونى  قوميت‌ها،  مسئلة  اين  از  بعد 
ماجراى  دارد؛  بدى  و  تلخ  ماجراى  كي  آن‏هم  كه  كيديگر،  با 

ملال‏آورى دارد. 
بعد جنگ تحميلى بود؛ هشت سال. شما ببينيد اين نيروى متراكمى 
كه ملت ما در مقابلة با دشمن گذاشت و توانست دشمن را به‌زانو 
 ـنه‌فقط صدام را، بلكه آنك‌سانك‌ىه پشت سر صدام بودند،  دربياورد 
خدمت  در  اگر  اسلام ىـ  انقلاب  درمقابلِ  درآمدند  به‌زانو  اينها 
به‌سمتِ هدف‌هاى عمرانى و آبادانى و سازندگى جمهورى اسلامى 

بنا بود قرار بگيرد، چقدر كار پيش م‌يرفت. 
البته ما از تحميل جنگ سود برديم. ما از اين تهديد به ‌مثابة بهترين 
فرصت‌ها استفاده كرديم. ملت ايران اين تهديد را به‌معناى حقيقىِ 
كلمه تبديل كرد به كي فرصت بزرگ، كي آزمايشگاه عظيم؛ 
كي ميدان عظيمِ تجربه‏ها شد و خيلى بركات عايد شد؛ اما واقعيت 
را  مشكلات  بر كي كشور  تحميل جنگ  كه  بود  اين  هم  قضيه 

درست مك‌يند. 
از  داخلى  اشرار  ‌كيطرف،  از  جهانى  انحصارطلبان  بنابراين 

1.  رقابت از روی چشم وهم چشمی
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اغواگر  دست  ‌كيطرف،  از  ابرقدرت‌ها  توطئه‏هاى  ‌كيطرف، 
تبليغاتى و سياسى و اقتصادىِ آن ابرقدرتى كه دستش از ايران با 
ي عنى آمركيا كه تا  انقلاب اسلامى كوتاه شده بود از ‌كيطرف 
اين حركت عظيم ملت  اينها همه درمقابلِ  ادامه دارد ـ  امروز هم 

ايران ايستادند. 
ببينيد  كنيد  ارزيابى  بيایيد  حالا  موانع،  اين  وجود  با  ببينيد  شما 
حركت انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى به‌سمتِ آن هدف‌ها 

چطور بوده. 
م‌يدانم.  خوب  بسيار  را  عملكرد  كنم،  ارزيابى  بخواهم  اگر  من 
با  عملكرد  عملكردش كي  اسلامى  انقلاب  و  اسلامى  جمهورى 

نمرة بسيار خوب است. 
ما،  دورة  در  آوردند؟!  طاقت  مگر  مشكلات،  اين‌همه  درمقابلِ 
حوادث جابه‏جاىي قدرت در آفريقا و در آسيا و در خيلى جاها 

انجام گرفته بود؛ هيچك‌دام طاقت نياوردند. 
 ـمثل انقلاب كبير  در دوران قبل از ما هم انقلاب‌هاى بزرگ دنيا 
فرانسه، مثل انقلاب اكُتبر شورو ىـ درمقابلِ اين حوادث گوناگون، 

هيچك‌دام طاقت نياوردند، يعنى از همان اول منحرف شدند.
خصلت مردم‌ىبودن، خصلت اسلام‌ىبودن، خصلت آرمانگرابودن، 
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اينك‌ىه جوان انقلابىِ امروز بعد از س ىسال اينجا م‏ىايستد، آرمان‌هاى 
انقلاب را به‌عنوان آرزوها و مطالبات خودش درميان م‌يگذارد و 
براى  بزرگىست  توفيق  خيلى  اين  مك‌يند،  مطرح  بلند  با صداى 

انقلاب. هرگز در انقلاب‌هاى ديگر اين‌طور نبود. 
قرن  آخر  در  را.  فرانسه  نوزدهم  قرن  ادبى  آثار  كنيد  نگاه  شما 
انجام گرفته. در اوایل قرن نوزدهم،  انقلاب كبير فرانسه  هجدهم 
ناپلئون سرِ كار آمده، آن‏وقت شما آثار ادبى اواسط قرن يعنى مثلًا 
 ـهم شعر، هم رمان ـ نگاه كنيد.  1830، 1840 را كه زياد هم هست 
خواهيد ديد كه آنها بعد از سى سال از پيروزى انقلابشان در چه 
وضعى بودند؛ كي استبداد مطلق، كي فساد مطلق، كي تبعيض 
طبقاتى بسيار وحشت‏انگيز آن‏وقت وجود داشته؛ بااينكه آنجا هم 

شعار عدالت بود، شعار مساوات بود، شعار نفى استبداد بود. 
اين توفيق انقلاب اسلامى، كي توفيق ب‌ىنظيرىست. 

بدتر از او انقلاب اكتبر شوروى. در زمان ما هم كه اين اتفاق‌هایى 
 ـاسمش البته انقلاب بود؛ اما غالباً كودتا بود يا اينكه گروه  كه افتاد 
مسلحى آمدند سرِ كار؛ مثل كوبا و جاهاى ديگر ـ غالب اينها همان 
حالتى را كه عرض كردم، داشتند؛ يعنى طاقت نياوردند و نتوانستند 

درمقابلِ اين موانع بايستند.
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خب، حالا بينيد اين موانع را. همة اين موانع جزو سنت‌هاى الهىست. 
وجود اين موانع تصادفى نيست. اينها سنت الهىست؛ يعنى تلاش و 

حركت با مانع مواجه است، والِّّا جهاد معنا نم‌يداشت. 
»وَكَذَلكَِ جَعَلنا لكُِلِّ نبَيٍِّ عَدُوّاً شَياطينَ الانِسِ وَالجِنِّ يوُحِي بعَضُهُم 
الِى بعَضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرُوراً«1 در همة دعوت‌هاى انبيا، دشمنان،  

و موانع از جن و انس وجود داشتند. 
در آية ديگر: »وَكَذَلكَِ جَعَلنا فيِ كُلِّ قرَيـَ÷ٍ اكَابرَِ مجُرِميها ليِمَكُروا 
فيها وَما يمَكُرونَ الِّّا باِنَفُسِهِم«2 در درون جوامع، طبقاتى كه وجود 

آنها ماية فساد، ماية مكر بوده است؛ اينها جزو سنت‌هاست. 
يعنى هرگز انبيا نگفتند ما آن‏وقتك‌ىه جاده صاف است، وارد ميدان 
م‌يشويم؛ نه! در همين فضا و صحنة به شدت درگير و دشوار، آنها 
متقابلًا  اما  اسلامى.  انقلاب  و  اسلامى  مثل جمهورى  وارد شدند؛ 
سنت الهى هم اين است كه اگر حركت نبَوَى، حركت الهى كه 
مصداقش انقلاب اسلامىست، به كار خود ادامه بدهد و دنبال‌گيرى 

كند، بر همة اين موانع فائق خواهد آمد؛ اين هم سنت اله‌ىست. 

1. سوره مبارکه انعام/ آیه 112: »و همانند تو برای پیامبران دشمنانی از شیطان های جن و انس قرار 
دادیم که بعضی از آنان با سخنانی فریبنده و خوش‌ظاهر و جهالت انگیز، به بعضی دیگر الهام می دهند.«

2. سوره مبارکه انعام/ آیه 123: »و بدين گونه در هر شهرى، گناهكاران بزرگش را مىگماريم تا در 
آن به نيرنگ پردازند، و آنان جز به خودشان نيرنگ نمىزنند.«
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َّوا  لوََل كَفَروا  َّذينَ  ال قاَتلَكَُمُ  »وَلوَ  فتح آمده است:  مباركة  در سورة 
َّتيِ قدَ خَلتَ منِ  ال اللهِ   َ÷ سُنّـَ  # وَلا نصَيراً  وَلياًّ  ثمَُّ لا يجَِدونَ  الادَبارَ 
÷ِ  اللهِ تبَدِيلًا«1 اگر بايستيد، اگر استقامت كنيد،  قبَلُ وَ لنَ تجَِدَ لسُِنّـَ
اگر هدف را گم نكنيد، اگر تلاش را متوقف نكنيد، بدونِ ترديد 
غلبه در اين عرصه با شماست. حاصل حرف من همين است با شما 

جوانان عزيز.
عليه  اول  روز  كه  صف‏آرای‏ىهایى  آن  همة  بدونِ ترديد  امروز 
بعضى  كرده،  عوض  شكل  بعضى  دارد؛  وجود  بود،  انقلاب  اين 

صف‏آرای‏ىها هم به‌مرور زمان اضافه شده است. 
امروز متأسفانه همان‏طوركه اين جوان‌ها گفتند، مصرف‏گرایى و 
مسابقة تجمل‏پرستى و مسابقة پول‌درآوردن و براى پول‌ تلاشك‌ردن، 
كي طبقة جديدى درست كرده. نظام اسلامى با توليد ثروت مخالف 
نيست، با ايجاد ثروت مخالف نيست، بلكه مشوق اوست. اگر توليد 
نباشد، اگر ايجاد ثروت نباشد، حيات و بقاى جامعه به خطر خواهد 
افتاد، اقتدار لازم را جامعه به دست نخواهد آورد؛ اين كي اصل 
اما اينك‌ىه آحاد مردم دلشان لك بزند براى مسابقة  اسلام‌ىست. 

1. سوره مبارکه فتح/ آیات 22 و 23: »و اگر كسانى كه كافر شدند به جنگ با شما برخيزند قطعاًً 
پشت  خواهند كرد و ديگر يار و ياورى نخواهند يافت * سنت الهى از پيش همين بوده و در سنت 

الهى هرگز تغييرى نخواهى يافت.«
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نامطلوب  بسيار  چيز  كي  اين  تجمل‏پرستى،  براى  اشراف‌يگرى، 
است؛ اين چيزىست كه متأسفانه در درون ما هست؛ همان‏طوركه 

قبلا هم گفته‏ام: اسراف و مصرف‏گرایى افراطى.
و آن صف‌آرای‏ىهاى بيرونى هم وجود دارد. الان شما هم م‏ىبينيد؛ 
ايستاده  ايران  ملت  درمقابلِ  امروز  خودش  توان  همة  با  آمركيا 
است. اين همة توان آمركياست؛ توان تبليغاتى، توان سياسى، توان 
اقتصادى، نفوذ بين‏المللى. بعضى تصورشان اين است كه در درون 
بيرون  در  اينكه  به  دارند  احتياج  آمركيایى  دولت‌هاى  آمركيا، 
خودشان كي دشمن داشته باشند. براى همين است كه نظام اسلامى 
به‌عنوان كي خطر  را  بزرگ مك‌ينند؛ جمهورى اسلامى  دائم  را 

بزرگ معرفى مك‌ينند. 
اين البته درست است. ىكي از سياست‌هاى رهبران آمركيا همين 
تبعيض‏هایى كه وجود  اينكه مشكلات درونى را،  براى  است كه 
دارد، اختلاف طبقات‏ىهاى عجيبى كه وجود دارد، گرفتار‏ىهاى 
فراوانى كه مردم آمركيا دارند، براى اينكه مردم را از اين مسائل 

منصرف كنند، هميشه كي دشمنى در بيرون لازم دارند. 
اين را ما فهميده‏ايم و اطلاع داريم؛ اما مسئلة بزرگك‌ردن ايران كي 
تفكر سياستمداران سلطه در آمركيا؛ حقيقتاً  بنيانىست در  مسئلة 
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همين‏طور است. قوام آنها به تجاوزطلبى و به سلطه و دست‏اندازى 
به اينجا و آنجاى دنياست. دولت‌ها را قانع كردند، ملت‌ها را هم 

ساكت كردند. 
تنها پرچمى كه درمقابلِ آنها ايستاده است، کجاست؟ دولت و ملت 
 ـبدون تفاوت ـ جمهورى اسلامىست. آحاد مردم و دولت، همراه 
آنها؛ و رئيس‌جمهور، همراه آنها؛ و مسئولين كشور، همراه آنها، 
بدون تقيهّ ظلم را نفى مك‌ينند، تبعيض را نفى مك‌ينند، دست‏اندازى 

را نفى مك‌ينند. 
اين خطر بزرگىست براى آن قدرتى كه به درون حصارهاى ملىِ 
خودش، خودش را محدود نمك‌يند. چون فرياد اين ملت، قيام اين 
است،  هشداردهنده  است،  بيداركننده  ديگر  ملت‌هاى  براى  ملت 

كمااينكه بوده تا حالا؛ كمااينكه اين بيدارى به‌وجود آمده است. 
چرا پیشرفت علمی یک ملت و یک کشور، از نظر یک جماعتی در 
دنیا تهدیدآمیز است؟ چرا!؟ چون انحصارطلبند؛ چون سلطه‌طلبند؛ 
چون ایران را طعمه فرض کرده‌اند. خواستند این کشور را با ذخایر و 
با موقعیت جغرافیایی ممتاز و برجسته‌اش، یکجا ببلعند. بیداری ملت 
ایران، بیداری جوان ایرانی و استعداد و درخشندگی پیشرفت علمی 
جوان ایرانی، نمی‌گذارد. لذا پیشرفت فناوری شما، انرژی هسته‌ایِ شما
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و پیشرفت‌های علمی دیگرِ شما، آنها را عصبانی می‌کند. بله، اگر 
 ـدنبال علم و دنبال  ملت ایران بی‌خیال و جوان ایرانی بی‌فکر باشد 
و  به عیش  و همین‌طور  نرود  نوآوری  دنبال  و  تولید  دنبال  و  کار 
عشرت بگذراند ـ آنها خوشحال می‌شوند. آنها این را می‌خواهند؛ 
آنها نمی‌خواهند شهر شیراز، یک مرکزی باشد که در آن پیشرفت 
پیشرفت صنعتی  ازلحاظِ   ـکه من گفتم شیرازِ شما،  علمی هست 
در خط مقدّم شهرها و استان‌های کشور قرار دارد و در بعضی از 
پیدا  دنیا آوازه  رشته‌های علمی، جوان‌ها و مردان و زنان شما در 
دانشگاه  که  نمی‌خواهند  آنها  نمی‌خواهند.  را  این  آنها  کرده‌اند ـ 
ما، حوزۀ علمیۀ ما، آزمایشگاه ما و محیط تولید ما، پر رونق باشد. 
آنها دلشان می‌خواهد اختلاط دختر و پسر و آمیزش‌های شهوانی و 
غفلت و عشرت و اینها، بر زندگی مردم غلبه پیدا کند؛ آنها این را 
می‌خواهند. شما عکس این را عمل کردید؛ علت عصبانیت آمریکا 

و صهیونیست‌ها و این‌همه تبلیغات این است.
بعضی‌ها می‌گویند آقا! چرا دشمنىِ آمریکا را تحریک می‌کنید؟ 
خب، اگر بخواهیم دشمنىِ آمریکا را تحریک نکنیم، باید بگیریم 
را  خودمان  افتخارات  و  برداریم  دست  تلاش  و  کار  از  بخوابیم، 
فراموش کنیم! آن‌وقت آمریکا از ما ممنون خواهد شد؛ آمریکا این 
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اینکه فلان  به این راضی‌ست!؟ آنها به‌خاطر  ایران  است. آیا ملت 
مسئول در کشور فلان حرف را زده است یا سیاست ما فلان‌جور 
بیداری  به‌خاطر  نه، آنها  نیستند؛  ما دشمن  با  حرکت کرده است، 
ملت ایران با ما دشمنند. هرجا کانون بیداری‌ست، آماج مهم‌تری 
برای حملۀ دشمنان این ملت است. شما نگاه کنید، ببینید هرجایی که 
بیداری از آنجا می‌تراود و هشیاری و انگیزه و آمادگىِ جوانان ملت از 
آنجا بیشتر برُوز و درخشش پیدا می‌کند، با آنجا بیشتر دشمنند.‌۱۳۸۷/۲/۱3 
دشمن، امروز سعیش بر این است که این مرکزیت حرکت عظیم 
اسلامی، این مرکزیت و قلب امت اسلامی، یعنی ملت ایران را که 
مایۀ تحرک دنیای اسلام شده است،  از کار بیندازد. همت دشمنان، 
همت استکبار متوجه این است که این الگوی عملی را از مقابل 

چشم مسلمانان عالم دور کند. 
ایران اسلامی یک الگوی عملی‌ست. ایران اسلامی با وجود خود، 
با اقتدار خود، با پیشرفت خود، با اتحاد خود، به دنیای اسلام نشان 
می‌دهد که می‌توان در مقابلۀ با توطئه‌های متراکم دشمنان و در این 
دنیای متلاطم، نظام اسلامی تشکیل داد؛ می‌توان حاکمیت اسلام را 
به صحنه آورد. این تجربه را ایران اسلامی درمقابلِ چشم ملت‌های 

مسلمان می‌گذارد.
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که  است  این  دشمن  پلید  آرزوی  دشمن،  خواست  دشمن،  نظر 
با  یا  حالا  بردارد؛  اسلامی  ملت‌های  چشم  مقابل  از  را  نمونه  این 
تهاجم سیاسی و نظامی و امنیتی و اقتصادی، یا با تهاجم تبلیغاتی و 

اتهام‌پراکنی.۱۳۸۷/۲/۱9
اينها احساس خطر مك‌ينند. همة تلاششان را هم گذاشته‏اند، ولى با 
همة اينها، ملت ايران، شما جوانان، شما دانشجويان م‌يتوانيد درمقابلِ 

همة اينها بايستيد و بر همة اينها غلبه پيدا كنيد؛ اما شرایطى دارد.
جلوتريم.  خيلى  قبل  سال  سى  از  قبل،  سال  بيست  از  امروز  ما   
توانای‏ىهاى  است،  قو‌يتر  مديريت‌هايمان  است،  بيشتر  تجربه‏مان 
علمى ما به‌مراتب جلوتر است، قدرت تحرك اقتصاد‏ىمان به‌مراتب 
از آن روز بيشتر است، تصورات ما از پيشرفت نسبت به آن روزها 

خيلى بهتر است.
انقلابيون در الگوى  در دهة اول ]انقلاب[، پيشرفت را بسيارى از 
سوسياليسم  به  گرايشمند  الگوى  يعنى  شصت ـ   ـچپِ دهة  چپ 
م‌يديدند. هركس هم مخالفت مك‌يرد، كي تهمتى، لكه‏اى، چيزى 
متوجهش مك‌يردند. ‌ كيعده‏اى از مسئولين، دست‏اندركاران، از 
فعالين عرصة كار در جمهورى اسلامى، نگاهشان نگاه حاكميت 

دولت و ماليكت دولت بود. 
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خب، اين نگاه، نگاه غلطى بود. این نگاه به پيشرفت كشور از زاوية 
ديد تفكر شرقىِ سوسياليستىِ چپ محسوب م‌يشد؛ اين غلط بود. 
آنك‌سانك‌ىه  حتى  شد،  فهميده  زود  خيلى  اين،  غلط‌بودن  البته 
صدوهشتاد درجه  ناگهان  بودند،  ديدگاه  همين  مروّج  آن روز 

برگشتند! آن افراط به كي تفريط حالا تبديل شد.
 كيبرهه‏اى از زمان، نگاه به پيشرفت، نگاه غربى بود؛ يعنى همان 
بود.  اين  تصورشان  بروند؛  بايد  هم  اينها  رفتند،  آنها  كه  راهى 
خودشان را در حدِ انگليس و فرانسه و آلمان هم نم‌يديدند؛ در حدِ 

همين كشورهایى مثل كرةجنوبى م‌يديدند. اين‌هم رد شد.
امروز در ذهن و فكر مسئولان، و به‌صورت كي گفتمان عمومى 
در ذهن نخبگان و فرزانگان، نقشة پيشرفت غربى كشور رد شده 
انتقاد  است كه  اين  هم  علتش  است.  از آب درآمده  غلط  است؛ 
امروز مخصوص ملت‌هاى شرق  به شيوة غربى،  پيشرفت  نقشة  از 
نيست، مخصوص ما نيست؛ خودِ انديشمندان غربى، خودِ فرزانگان 
غربى، زبان به انتقاد گشوده‏اند؛ هم در زمينه‏هاى اقتصادى، هم در 
زمينه‏هاى اخلاقى، هم در زمينه‏هاى سياسى. همان چيزك ىه به آن 
افتخار مك‌يردند به‌عنوان ليبرال‌دموكراسى، امروز مورد انتقاد است. 

پس اين‌هم نقشة پيشرفت نيست. 
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امروز ما اينها را م‌يدانيم البته. نقشة پيشرفت اسلامىـ ‌‌ايرانى چيست؟ 
زوايايش  و  ابعاد  بايد  شود،  روشن  بايد  شود،  تدوين  بايد  اين 
مشخص شود؛ اين كار به‌طوركامل انجام نگرفته است و بايد بشود. 
 ‌ايرانى،  اما همينك‌ىه ما فهميده‏ايم كه بايد برگرديم به نقشة اسلامى

اين خودش موفقيت بزرگ‌ىست. اين موفقيت را امروز داريم.
خب، اين مسير پيشرفت است. مسيرِ پيشرفت، مسير غربى نيست، 
مسير منسوخ و برافتادة اردوگاه شرقِ قديم هم نيست. بحران‌هایى كه 
در غرب اتفاق افتاده است، همه پيشِ روى ماست، م‌يدانيم كه اين 
بحران‌ها گريبان‌گير هر كشورى خواهد شد كه از آن مسير حركت 
 ‌اسلامى خودمان را در پيش  كند. پس ما بايستى مسيرِ مشخصِ ايرانى

بگيريم و اين را با سرعت حركت كنيم؛ با سرعت مناسب.
راه‌حلی که بر اساس این مقدمات وجود دارد، این راه‌حل را شما 
باید پیدا کنید. شما باید به نتیجه برسید، به این استنتاج برسید، اما 
شما  به  کلی  راهبرد  و  راهنمایی  به‌عنوان  می‌توانم  من  که  آنچه 
عرض کنم، تلاش و مجاهدتِ جوانانه و پیگیر است. شما که در 
دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگاهی‌ست؛ باید درس بخوانید، 
بی‌قیدوشرط  الگوگرفتن  باشید.  نظریه‌سازی  به فکر  تحقیق کنید، 
از نظریه‌پردازهای غربی و شیوۀ ترجمه‌گرایی را غلط و خطرناک 
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بدانید. ما در زمینۀ علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه‌سازی. بسیاری 
غیره ـ  و  سیاسی  و  اقتصادی  زمینه‌های  در   ـحتی  دنیا  حوادث  از 
محکومِ نظرات صاحبنظران در علوم انسانی‌ست؛ در جامعه‌شناسی، 
در روان‌شناسی، در فلسفه؛ آنها هستند که شاخص‌ها را مشخص 
می‌کنند. در این زمینه‌ها ما باید نظریه‌پردازی‌های خودمان را داشته 
باشیم و باید کار کنیم؛ باید تلاش کنیم؛ دانشجو باید تلاش کند. 
دانشجو و محیط دانشگاه باید نگاه کلان به هدف‌های انقلاب داشته 

باشد؛ دنبال آنها برود.
دانشجو  از عنصر  و  دانشگاه  از محیط  نتواند  باشید دشمن  مراقب 
تاکید  آن  روی  من  که  چیزی‌ست  آن  این  کند.  استفاده  استاد  و 
در  حالا  می‌افتد،  اتفاق  کوچکی  حادثۀ  یک  می‌بینید  می‌کنم. 
همین دانشگاه خودتان، یک تعدادی مثلًا شاید در یک قضیه‌ای 
تفسیر  آن  روی  دنیا  در  بلافاصله  ببینید  معترضند؛  گله‌مندند، 
می‌گذارند، تحلیل می‌گذارند، نه با جهتی که آن دانشجو به‌خاطر 
آن جهت این حرکت را انجام داده، این اقدام را کرده، بلکه درست 
در نقطۀ مقابل آن جهت. یعنی حاکمیت را، نظام را، اسلام را زیر 
سؤال می‌برند با این وسایل. باید هشیار بود؛ در محیط دانشگاه این 

هشیاری از همیشه لازم‌تر است.
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یک عنصر دیگری که باز با جوان‌ها باید در میان گذاشت، مسئلۀ 
تدین است. جوان‌های عزیز! تدین، رعایت دینی، در حد وسع و 
امکان، این مایۀ توجهات الهی‌ست، مایۀ توفیقات انسانی‌ست، مایۀ 
پیشرفت است؛ این را دست کم نگیرید. من می‌خواهم بگویم شما 
اگر فلان فرمول ریاضی، یا فلان عنصر شیمیایی، یا فلان اختراع را 
به وجود می‌آورید یا کشف می‌کنید و پیدا می‌کنید و حل می‌کنید، 
اولاً  کرد.  خواهد  کمک  شما  به  توجهتان به خدا،  حال  همان  در 

خدای متعال مدد می‌کند شما را؛ کارها دست خداست. 
بنیادی  سلول‌های  مسئلۀ  همین  آن‌روزی‌که  من،  باشم  گفته  شاید 
را جوان‌های ما داشتند دنبال می‌کردند و کشف می‌کردند، خدا 
رحمت کند مرحوم مهندس کاظمی، رئیس این مؤسسۀ رویان آمده 
بود با همان جمع پیش من گزارش می‌داد. گفت: من تلفن کردم که 
ببینم مهندس جوانی که مشغول تعقیب این قضیه بود، کار را به کجا 
 ـچون مثلًا دیروز گفته بود که فردا کار را تمام می‌کنیم ـ  رسانده 
خانمش بود گوشی را برداشت و گفت آقای مهندس آن نقطۀ آخر 

را توانسته پیدا کند و افتاده به سجده دارد گریه می‌کند. 
وقتی مرحوم مهندس کاظمی این قضیه را می‌گفت، هم خودش 
گریه‌اش گرفت، هم آن جوان که در مجلس بود گریه‌اش گرفت. 
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بناکردند گریه‌کردن. نقش معنویت را دست کم نباید گرفت.
و  الهی  دامان قدس  به  توسل  با  به خدا،  تقرب  و  به خدا  توجه  با 
ذیل عنایت الهی، می‌توان خیلی کارهای دشوار را انجام داد. شماها 
جوانید. شما با ما فرق دارید؛ این را به شما بگویم. شما خیلی از 
این جهت جلوتر از ما هستید. دل‌های شما پاک، نورانی، بی‌تعلق، 
بی‌آلایش، مثل یک آیینۀ روشن، بلافاصله نور را منعکس می‌کند؛ 
برقرار  رابطه  متعال  خدای  با  بدانید.  قدر  را  این  نشده‌اید؛  آلوده 
کنید؛ با نماز، با نافله، با تلاوت قرآن، با دعا، با صحیفۀ سجادیه. 
این صحیفۀ سجادیه پر از معارف دینی‌ست. با این کار بنیۀ دینی و 

انقلابی خودتان را هم محکم می‌کنید. 
جوان ما اگر بنیۀ دینی‌اش مستحکم باشد، خیلی از این کسانی که در 
 ـاینجا هم  همین شهر شیراز شما و در استان فارس و سراسر کشور 
من خبرهایش را دارم ـ مشغول تلاشند برای منحرف‌کردن ذهن‌ها 
به‌سمت‌های گوناگون، وقتی دیدند جوان ما محکم است، می‌کِشند 
حالا   ـکه  دیگر  جاهای  در  و  شما  شهر  همین  در  امروز  کنار. 
نمی‌خواهم زیاد قضیه را باز کنم، شاید خود شماها خیلی خوب 
می‌دانید ـ از عرفان‌های مادىِ پوچِ بی‌محتوا گرفته تا ادیان منسوخ، 
تا سازمان‌هایی که اسمش دین است، باطنش سازمان سیاسی‌ست، 
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مشغول تلاشند، مشغول کِشمکشند برای اینکه از این مجموعۀ انبوه 
بکَِننَد؛ کم کنند. جوان ما وقتی  نیروی اسلامی، هرچه می‌توانند، 
بنیۀ فکری و اعتقادی‌اش محکم بود، او هم می‌فهمد که دیگر نباید 
دنبال جوان ما بیاید. این استحکام بنیۀ اعتقادی با همین توجه‌ها، با 
همین تضرع، توسل به پروردگار، در همین دعاهای صحیفۀ سجادیه 
به‌دست می‌آید. این دعاها فقط »یا رب یا رب«گفتن نیست، لبریز از 
معارف اسلامی‌ست که اعتقاد انسان را عمیق می‌کند. تلاوت قرآن 
هم همین‌طور، خود نماز هم همین‌طور. به‌هرحال، این توصیۀ من 

است به همۀ شما جوانان.
باشید. معارف دینی خود و معارف  هشیار  باید دائماً  شما جوانان 
پولاد  پاره‌های  مثل  کنید.  تعمیق  می‌توانید  هرچه  را  انقلابی خود 
 ـزُبرُ الحَدید، آن‌طوری که در تعبیرات حدیث و در بعضی دعاها 
وجود دارد ـ نفوذناپذیر و نفوذ‌کننده، و درمقابلِ دشمن، برُنده و با 

ارادۀ قوی باشید.۱۳۸۷/۲/۱۴
امروز دنیا دنیایی‌ست که اعتقاد و ایمان راسخی که متکی به مبانی 
مستحکم باشد، یک ملت را پیروز می‌کند. در دنیایی که سیاست‌های 
سوق  بی‌بند‌و‌باری  و  اباحه‌گری  به  را  مردم  استکباری،  گوناگون 
داده‌اند، آن مجموعۀ مؤمنی که ایمان او متکی به مبانی مستحکم 
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اعتقادی‌ست، به برکت ایمان می‌تواند بر همۀ امواجی که در دنیا 
به‌وجود می‌آورند، غلبه کند؛ کمااینکه جوانان ما توانستند بر همۀ 
بود،  اسلامی  جمهوری  نظام  به  متوجه  که  استکباری‌ای  امواج 
نبرد  در عرصۀ  پیروزی  بعد  بود،  انقلاب  پیروزی  اول  کنند؛  غلبه 
دفاع  مقدس بود و بعد هم تا امروز و در عرصه‌های مختلف، این 
ملت ایستاده است. جوان‌های عزیز! این ایمان را حفظ کنید؛ این 

ایمان را با مبانی فکری، مستحکم کنید.۱۳۸۷/۲/۱5
و اتحادتان را حفظ کنید، اتحاد! در مقیاس ملت ایران هم حفظ 
اتحاد یک وسیلۀ اصلی‌ست؛ در مقیاس قشر دانشجو هم در سراسر 
کشور همین است؛ در مقیاس دانشجویان در یک شهر یا در یک 
استان هم همین است. نگذارید اختلاف سلیقه‌ها شما را درمقابلِ 
ایجاب  منافعشان  هم، سینه‌ به‌ سینه قرار بدهد. یک وقتی بعضی‌ها 
می‌کرد که دانشگاه‌ها را عرصۀ بازی‌های سیاسی و درگیری‌ها و 
این  الحمدلله  امروز  بدهند؛  قرار  سیاسی  دست‌به‌گریبان‌شدن‌های 
معانی کمتر است. نگذارید تشکل‌های دانشجویی و اجزای نهضت 
رقیب،  است؛  خوب  رقیب  شوند.  تبدیل  دشمنان  به  دانشجویی 

رقابت مثبت.
یا  بدهید  ما  به  ما حاضریم؛ پژوهشگاه  برادرها گفت  این  از  یکی 
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 ـمثلًا  قضیه  فلان  در  تا  کنیم  درست  پژوهشگاه  ما  بدهند  اجازه 
کنیم.  فعالیت  دیگر ـ  چیز  هر  یا  خورشیدی  انرژی  کنید  فرض 
خیلی خوب، آن گروه دیگر دانشجویی هم بگویند خیلی خوب، 
اینها.  با  می‌کنیم  علمی  مثبت  رقابت  دیگر  مسئلۀ  فلان  در  هم  ما 
رقابت مثبت یعنی این؛ یعنی مسابقۀ دویدن: »سابقِوا الِِى مَغفِرَ×ٍ منِ 
ِّكُم«1. مسابقۀ در کار خیر، مسابقۀ در تولید، مسابقۀ در فراگیری و  رَب
تحقق‌دادن آن معلومات در خارج و کمک‌کردن به محیط زندگی 
مردم. این مسابقه خیلی خوب است، رقابت خیلی خوب است؛ اما 
دست‌به‌گریبان‌شدن، دعواکردن، آن‌هم سر چیزهای کوچک، سر 
چیزهای بسیار کوچک و حقیر، نه! این را ما نمی‌پسندیم؛ هم در 
محیط دانشگاه، هم در محیط کل کشور، هم در محیط روحانیت؛ 

در همۀ محیط‌ها.
پس علم یکی از این محورهای اصلی‌ست؛ اتحاد یکی از محورهای 
اصلی‌ست؛ تدین یکی از محورهای اصلی‌ست؛ اقتصاد کشور هم 
یکی از محورهای اصلی‌ست. اگر ما اینها را در این دورۀ از زمان با 
این شعار نوآوری که به شکوفایی قطعاً منتهی خواهد شد، عملیاتی 
و اجرایی کنیم و دنبالش برویم، همین چند محور، در همین مرحله 

1. سوره مبارکه حدید/ آیه 21: »براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان، بر كيديگر پيشى گيريد.«
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خواهد توانست دشمن را به شکست بکشاند بدون تردید.
البته فعالیت اقتصادی و کار اقتصادی و تلاش اقتصادی حتماً باید 
با شاخص و شاقول عدالت باشد. بدون عدالت، هر تلاش اقتصادی 
ما  نیست که  این  معنایش  منتهی خواهد شد. عدالت هم  به ضرر 
سرمایه‌گذاری نکنیم یا به سرمایه‌گذار اجازۀ سرمایه‌گذاری ندهیم. 
این تصورات غلطِ آن افرادی‌ست که آن روز خودشان را طرفدار 
عدالت معرفی می‌کردند. نه! کارآفرینی هم یک خیر است، یک 
عبادت است، یک کار بزرگ است که باید انجام بگیرد. مسئله، 
صحیح مدیریت‌کردن این مجموعه است. مدیریت‌های کشوری، 
مدیریت‌های دولتی، چه در بخش تقنین1، چه در بخش اجرا، چه 
در بخش قضا، بایستی مدیریت کنند تا تجاوز از حق انجام نگیرد؛ 
تجاوز از حقوق انجام نگیرد؛ تعرض به یکدیگر انجام نگیرد؛ این 

کاروان با همۀ اجزای خودش ان‌شاءالله به پیش برود.
راه  و در  براى خودت  و شنيديم،  را كه گفتيم  آنچه  پروردگارا! 

خودت قرار بده. 
پروردگارا! ما را به آنچه موجب رضاى تو از ماست، موفق بدار. 

پروردگارا! كشور ما را روزبه‏روز سربلندتر و پيشرفته‏تر بفرما.
1. قانون گذاشتن
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پروردگارا! اين جوانان عزيز و پا‌كنهاد را بر ساختن آيندة كشور 
به‌صورت مطلوب و موردِ آرزو موفق بدار. 

پروردگارا! اين جوان‌ها را به اين كشور و اين ملت ببخش. 
پروردگارا! قلب مقدّس ول‏ىعصر را از ما راضى و خشنود گردان.                                 
و السّلام علكيم و رحمـ÷ الله و بركاته
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انقلاب  ایران:  انقلاب اسلامی  پنج شاخصة  بررسی  موضوع 
اسلامی،  انقلاب  اسلام؛  احیای  برای  ضرورتی  اسلامی، 
انقلابی تاریخ ساز؛ پایبندی به اصول انقلاب اسلامی؛ حرکت 
در مسیر اهداف انقلاب، نشان دهندة موفقیت انقلاب؛ ایمان 
و عقیدة اسلامی، قوّّت رهبری و حضور مردمی عناصر تداوم 

انقلاب اسلامی. 

گفتار شماره 7: فشرده�ای از تاریخ انقلاب اسلامی
با  12بهمن1362،  در  خامنه ای  آیت الله  حضرت  سخنرانی 
موضوع مروری بر تاریخ و خصوصیات مقاطع مهم انقلاب 
تا رحلت  قیام 15خرداد، 15خرداد  تا  اسلامی: آغاز نهضت 
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گفتار شماره 9: دی�ماه خونین مشهد
آیت الله  مبارزات  قطور  کتابِِ  از  ا ست  برگی  گفتار  این 
پهلوی. موضوع آن، کشتار  فاسد  و  با رژیم ظالم،  خامنه ای 
فجیع مردم مشهد در روزهای نهم و دهم دی ماه 1357 است. 
قسمت اول گفتار مصاحبۀ معظّّم له با روزنامۀ قدس در دوران 
واقعه.   آن  حوادث  جزئیات  دربارۀ  است،  ریاست جمهوری 
و قسمت دوم، سخنرانی ایشان در مراسم یادبود شهدای این 

حادثه )مراسم هفتمین روز شهادت( است.
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گفتار شماره 11: خاطرات جبهه »1«
در  خامنه اي  آيت الله  با حضرت  سيما  دوم  شبکة  مصاحبة 
تاريخ 1363/6/28 به مناسبت چهارمين سالگرد آغاز جنگ 
تحميلي، در اين گفتار آمده است. معظّّم له در اين مصاحبه، 
خاطرات جذابي از ماه هاي آغازين جنگ بيان ميکنند. اقدام 
تاريخي ايشان در شب 26 آبان 59 که منجر به آزادسازي 
گفتار  اين  در  از جمله خاطرات ذکرشده  سوسنگرد شد، 
است. در ضمائم انتهاي گفتار، فهرست شهداي نام برده در 

متن، اسناد و تصاوير مرتبط آمده است.

گفتار شماره 15: صدور انقلاب 
صدور انقلاب، مفهومي است که از نخستين روزهاي پيروزي 
انقلاب، به عنوان يکي از اهداف بلند انقلاب اسلامي، توسط 

امام خميني)ره( بيان شد و لرزه بر اندام نظام سلطه انداخت. 
انقلابي است،  به معناي صدور فکر و فرهنگ  مفهومي که 
توسط دشمنان، تحريف شده و به مقوله اي فيزيکي و نظامي 
تعبير شده تا شايد مانعِِ گسترش آن شوند؛ خوابي که هرگز 

تعبير نشد.
معظّّم  مقام  بيانات  تنظيم  و  گردآوري  حاصلِِ  گفتار  اين 

رهبري، دربارة صدور انقلاب و تبيين مفهوم آن است.

گفتار شماره 16: استقامت حسيني، استقامت خمينی 
گفتار »استقامت حسيني، استقامت خميني« تلفيق دو سخنراني، 
يکي در دوم خرداد سال 1375 در جمع اعضاي ستاد برگزاري 
مراسم سالگرد ارتحال امام خميني، و ديگري چهاردهم خرداد 
ارتحال  سالگرد  مراسم  در  شرکت کنندگان  جمع  در   1375
حضرت امام است که محور اصلي اين سخنرانيها ارتباط و 

نزديکي نهضت امام خميني و نهضت عاشوراست.

https://sahba.ir/product/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-1/
https://sahba.ir/product/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8/
https://sahba.ir/product/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/

